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  چكيده
اي در باور جمعي اقوام ايراني و عربي است كه در  كوه اسطورهدو رشته "قاف"و  "البرز"

اند: گاه مستقل از يكديگر، گاه بـه صـورت   كار رفته اي به سه طريق بههاي اسطوره روايت
انـد. البـرز    پنداشتههماني (يكسان پنداري) و در برخي موارد هم يكي را نتيجه ديگري  اين

اسـت و قـاف،   اساطيري ريشه در ايران باستان دارد و با مسائل دينـي زرتشـتي درآميختـه   
ه بـه    اي مربوط به دورة اسلامي است و صـبغة عربـي آن غالـب اسـت    اسطوره . بـا توجـ
هـا بـا يكـديگر دارنـد و در برخـي منـابع دورة       هاي مشابه و مشتركي كه اين كوه ويژگي

اند، نوشتار حاضر در واقـع، تحقيقـي اسـت    عضاً به جاي يكديگر به كار رفتهاسلامي نيز ب
كوه اساطيري. پرسـش اصـلي مقالـة    انتقادي پيرامون ساختارها و كاركردهاي اين دو رشته

حاضر اين است كه آيا اسطورة قاف در دورة اسلامي، دگرديسـي همـان البـرز اسـاطيري     
اي مستقلّ و متفاوتي ها هويت و ساختار اسطورهكوهايراني است؟ يا اينكه هر كدام از اين 

دارند؟ فرضية ما اين است كه اسطوره قـاف در منـابع دورة اسـلامي، طـرح و الگـويي از      
هـاي مشـترك ايـن     اسطوره ايراني البرز باشد. هدف اين پژوهش، بررسي تطبيقي ويژگـي 

پنداري  ود و علتّ يكساناي موجه هاي اساطيري است تا از اين رهگذر، همانندي كوهرشته
  ها مشخص شود. آن

  ، عنقا. اسطوره، كوه البرز، قاف، سيمرغ: ها واژهكليد
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  . مقدمه1
گيري زمـين بـه   هاي مرتبط با آفرينش جهان هستند كه پس از شكلالبرز و قاف از اسطوره

و منابع پهلوي موجود، نويسندگان نوشتار حاضـر بـر ايـن     اوستا اند. با استناد بهوجود آمده
باورند كه طرح اسطورة قاف در متون دورة اسلامي، نمونه و الگويي از اسطورة ايراني البرز 
است و يا اينكه قاف، دگرديسيِ البرز ايراني دوران پيشااسلامي است؛ به عبارت ديگر كـوه  

ا و باورهاي ايراني آميختـه بـود، بـا ظهـور ديـن      هاساطيري البرز كه با دين زردشتي و آيين
  اسلامي يافت و به صورت قاف، استحاله شد. - جديد، صبغة عربي

با توجه به عظمت كوه و قرابتي كه به خاطر ارتفاع با آسمان دارد، همواره در نظر انسان 
است و از تهداشهاي زميني دور نگهاست. ارتفاع كوه از يك سو آن را از پليديارزشمند بوده

سوي ديگر به مثابه نردباني براي نزديك شدن به آسـمان، بـه عنـوان منبـع اسـرار غيبـي و       
است. از اين جهت است كه در نظر ماوراءالطبيعه، و واسطة ارتباط با ايزدان و فرشتگان بوده
است و رفتهگاه انوار الهي به شمار ميپيروان اديان ايراني و سامي، كوه محلّ عبادت و تجليّ

ها شكل ترين اساطير، پيرامون آناي برخوردار بوده و معروفها از جايگاه ويژهبلندترين كوه
هـا سـاخته    باستان بر فـراز كـوه   هاي زردشتي ايران اند. همچنين مشهورترين آتشكدهتهگرف
مهر بر كوه ريوند، آتشكدة آذرفرنبـغ بـر فـراز كـوه خـوارزم و      شدند؛ آتشكدة آذربرزين مي
هـا و  زادگان بر بـالاي كـوه  شكدة آذرگشسب بر بالاي كوه اسنوند. ساختن بناي مرقد امامآت

اند، ها رستهنقاط مرتفع، همينطور دخيل بستن به قصد شفاعت بر درختاني كه بر بالاي كوه
  باشند.از همين مقوله مي

زمـين را   اي كـه دورتـادور   بنا به اعتقاد ايرانيان، البرز كـوهي اسـت مينـوي و اسـطوره    
ورشـيد از آن طلـوع و درآن غـروب    باشـد. خ ها ميفراگرفته است. اصل و ريشة تمام كوه

باشد. جايگاه سـيمرغ  كند. منشأ برف و باران و حد فاصل دنياي مادي و جهان ديگر مي مي
اي و تاريخي با آن در ارتباط هستند. همچنين باورهاي  هاي اسطوره است و برخي شخصيت

اي قاف  است. كوه مقدس و اسطوره به جهان پس از مرگ نيز با آن عجين شدهديني مربوط 
نيز خصوصيات مشابه و نزديكي با البرز دارد. البرز اساطيري ريشه در ايران باستان دارد و با 

اي مربـوط بـه دورة اسـلامي اسـت و     است و قاف، اسطورهمسائل ديني زرتشتي درآميخته
هـا بـا   هاي مشابه و مشـتركي كـه ايـن كـوه    توجه به ويژگي صبغة عربي آن غالب است. با

انـد،  يكديگر دارند و در برخي منابع دورة اسلامي نيز بعضاً به جاي يكديگر بـه كـار رفتـه   
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اختارها و كاركردهـاي ايـن دو   نوشتار حاضر در واقع، تحقيقي است انتقـادي پيرامـون س ـ  
  كوه اساطيري. رشته
  

  . ضرورت تحقيق2
توان بـه  كه زمينة بحث و بررسي دربارة موضوع اين مقاله را فراهم كرد، مي مجموع دلايلي

هايي درخور و اقناعي راجع به مسأله پيدايش البرز دو دسته تقسيم كرد: نخست، يافتن پاسخ
گردد ها كه به ذهن متبادر ميهاست. برخي از اين پرسشو قاف و اساساً طرح اين اسطوره

اي با دو نـام مختلـف هسـتند؟ يـا اينكـه      كوه اسطورهها يك رشتهيناز اين قرار است: آيا ا
هاي بسـيار بـين   اي دارند؟ همچنين بر اساس شباهتهاي خاص و جداگانههركدام ويژگي

اي ايراني است و قاف منشأ عربي دارد، فضل تقدم از ها و با توجه به اينكه البرز، اسطورهآن
گرايانه و صـرفاً بـر پايـة    نظر از احساسات قومي و مليّآنِ كدام است؟ و در نهايت، صرف

  مستندات مكتوب موجود، اصالت را بايد به كدام طرف داد؟
هـاي   مايـه دبيات كلاسيك فارسي اسـت. بـن  ها به حوزه ادوم، مسأله ورود اين اسطوره

هاي ادبيات فارسي و عربي را به خصـوص در حـوزة   اساطيري، گسترة وسيعي از درونمايه
توان ها را از سه جهت مياند. علاوه بر اين، اسطورهماسه و عرفان به خود اختصاص دادهح

شان كاربردنادبيات پنداشت: خصلت روايي، جنبة تخيلي و بيان هنري. همچنين از جهت به
رونـد؛ بـه عنـوان مثـال در سـاختار اضـافة       در بدنة آثار ادبي، جزئي از ادبيات به شمار مي

به، قاف است كه بدون آشنايي با پشتوانة معنايي ايـن اسـطوره،   مشبه "قربت قاف"تشبيهي 
يـابي بـه آن   و دشـواري مسـير دسـت   كه دور بـودن   –شبه موجود در اين تشبيهدرك وجه

شناسي خـود  پذير نخواهد بود و به اين ترتيب، تشبيه مذكور كاركرد زيباييامكان - باشد مي
، بخشي از معناي متن به حالت تعليق درخواهدآمد. همچنين دهد و به تبعِ آنرا از دست مي

هاي كنـايي و  شوند، يا وقتي كه در ساختار جملهها تبديل به استعاره ميهنگامي كه اسطوره
كه مراد از آن، گرداگرد زمين/  - "از قاف تا قاف"گيرند؛ مانند عبارت ها قرار ميالمثلضرب

روند. در ادبيات فارسي، البرز به حـوزة ژانـر   مار مياز همين مقوله به ش - تمام جهان است
ها حتي اند. اين اسطورهحماسي و قاف به حوزه ژانر غنايي، زيرژانرِ ادبيات عرفاني، راه يافته

؛ 90، 10: 1385انـد (بـراي نمونـه، ن. ك: نسـوي،     به متون تاريخي و مقامات نيز نفوذ كرده
هـاي اسـاطيري و مشـخص نمـودن     ررسي ويژگي). بنابراين ب26: 1389حميدالدين بلخي، 

ها كمك شاياني بـه درك و دريافـت مـا در    موارد اشتراك و اختلاف كاركردهاي معنايي آن
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خوانش صحيح متون كلاسيك فارسي؛ به ويژه در حوزة ژانـر حماسـي و عرفـاني فارسـي     
  خواهد كرد.

  
  . پيشينة تحقيق3

چهـارم هــ. ق.) بـه صـورت گـذرا بـه مسـألة        اولين بار، مطهر بن طاهر مقدسي (ف. قرن 
را، بـه فارسـي، كـوه البـرز،     پيشـينگان، كـوه قـاف    «است: مطابقت البرز و قاف اشاره كرده

). ديگراني هم كه از نظرگاه اخير به مسـأله نگريسـته و از   303: 1374(مقدسي، » اند خوانده
انـد (ن. ك:  مقدسـي رفتـه   انـد، بـه اقتفـاي   پنداري البرز و قاف سخني به ميان آوردهيكسان

؛ ياحقي: 472: 1369؛ پورنامداريان، 457: 1375؛ شفيعي كدكني، 246: 1368بندهش هندي، 
  )."قاف"و  "البرز"

اسـت. وي  ) انجـام داده 1375نخستين مقايسة تحقيقي در باب البرز و قاف را كريميان (
پـردازد و  ه البرز و قاف ميهاي مشاببه بيان ويژگي "البرز همان كوه قاف است"ذيل عنوان 

  رسد: در پايان به اين نتيجه مي
ماند كه البرز و قاف يكي هستند و به آن صـورت كـه از آن تعريـف    ترديدي باقي نمي

شده جنبة مينوي و مثالي دارد و مصدوقة آن در زمين، كوه عظيم منطقة قفقاز اسـت و  
دوكش را قـاف و نيـز البـرز    كوههاي ديگر زمين همه فرعي، از آنند، چنانكه كـوه هن ـ 

  ).129: 1375اند (كريميان،  گفته

نخستين تفاوتي كه مقالة حاضر با گزارش كريميان دارد، اين است كـه وي بـر اسـاس     
كنـد امـا بـر اسـاس     ها به يكسان بودن البرز و قاف اشـاره مـي  هاي مشترك اين كوهويژگي

اسلامي  - كند كه قاف عربياثبات نميمستندات منابع موجود از اوستا و ديگر متون پهلوي، 
يافتـه البـرز   مأخوذ از اسطورة ايراني البرز است يا قدرِ مطلق اينكه قـاف، شـكلِ دگرديسـي   

شود كـه در  اينگونه استنباط مي "البرز همان كوه قاف است"است. حتي از عنوانِ قراردادي 
- ه اين صـورت تغييـر مـي   نظر ايشان قاف، مقدم بر البرز است؛ در صورتي كه بايد عنوان ب

بود. همچنين كريميان به تا فضل تقدم البرز مشخص مي "كوه قاف همان البرز است"يافت: 
كند كه منظور وي از صورت معنوي و مثالي البـرز بـه نظـر وي، همـان     صراحت اعلام مي

هايي كـه در روي زمـين البـرز    است كه فارغ از زمان و مكان است و كوه "مثلُ افلاطوني"
اند، پرتوي از البرز مثالي و آسماني هستند. ديدگاه نگارنـدگان مقالـة حاضـر بـا     اميده شدهن
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نظريه مذكور متفاوت است؛ به اين روي كه البرز اساطيري، برساختة ذهن پديدآورندگانش 
هـايي اقنـاعي بـراي    اي البـرز، يـافتن پاسـخ   كـوه اسـطوره  است و اساساً طراحي رشتهبوده

اسـت كـه در پـي درك و دريافـت     هايي بودهشناختي ذهنِ كاوشگر نسلهاي هستي پرسش
اند. ضمن اينكه البرز اساطيري، يكباره و هاي پيرامون خويش بودهروشني از محيط و پديده

دفعتاً به وجود نيامده است؛ بلكه اعتقاد به كوه مينوي در گذر زمان شكل گرفته و جـرح و  
انـد،  بعدي نام البرز/ قاف را بر بعضي از ارتفاعات نهـاده هاي است و اينكه نسلتعديل يافته

دهنـدة اسـتمرار حيـات    تواند يادگاري از حافظة جمعي يك قوم يا ملتّ باشد كه نشـان مي
  است.تاريخي يك اسطوره در دورة خردگرايي است كه در قالب تفويض نام صورت گرفته

 ـپژوهش ديگري كه در اين زمينه وجود دارد، مقالـه  كوچـة  در  "برزكـوه "ا عنـوان  اي ب
است. مؤلف در اين مقاله به دنبال پاسخي براي اين پرسش است: برزكـوهي كـه    پيچهفت

كند، كجاسـت؟ سـپس بـا اسـتناد بـه منـابع       فردوسي در ابتداي كار انوشيروان از آن ياد مي
، شاهنامهتاريخي و جغرافيايي قديم، به دنبال اثبات اين است كه منظور از برزكوه مذكور در 

كوهستاني ميان كرمان و فارس است كه قسمت عمدة آن از رفسنجان تا حدود جيرفت بـه  
). هاشـمي  174 - 150: 2535است (ن. ك: باستاني پاريزي، شدهخوانده مي "جبال بارز"نام 

ار مورد بررسي قـر  شاهنامه(بي تا) هم در مقالة خود، رمزها و نمادهاي كوه البرز را تنها در 
  ست.ا داده

مطالبي راجع به وجه تسـمية  البـرز اسـاطيري     "سيمرغ و جبرئيل"اي با عنوان در مقاله
كـوه  ). قرشي، پيشينة كاربرد نام البرز براي رشته466: 1369است (ن. ك: پورنامداريان، آمده

داند. به گفتة وي البرز كنوني تا پيش از قـرن  شمالي ايران را از قرن پنجم هجري به بعد مي
). بنابراين با توجه به اين نقل قول 166: 1389است (مشهور بوده "پتشخوارگر"م به نام پنج

كوه شـمالي ايـران،   رسد كه نام رشتهو متون پهلوي، به نظر مي اوستاو نيز بر پاية مستندات 
بريم، مأخوذ از مقتبس از نام البرز اساطيري باشد؛ يعني البرزي كه ما امروزه آن را به كار مي

ئيتي مذكور در هرزَـ  اوستارب  رز و بعـدها بـه البـرز تغييـر     ست كه در فارسي پهلـوي بـه هرب
  باشد.است و حدود قلمرو آن بر مبناي جغرافياي اساطيري، گرداگرد زمين مي يافته

هاي ديگري نيز وجود دارند كه با رويكردهاي متفاوتي نسبت بـه نوشـتار حاضـر،    مقاله
سـي و   "تجلي قاف در شعر فارسـي "اند. مؤلف مقالة يف شدهحولِ محور البرز و قاف تأل

شش ويژگي براي قاف بر اساس متون نظم و نثر فارسي، اسـتخراج نمـوده و بـراي اغلـب     
). همچنـين در مقالـة   129 - 115است (ن. ك: نوروز، بي تا: ها شواهد مثالي نيز ارائه داده آن
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هايي از هينلز، هاي قاف به مدد نقل قولبعضي از ويژگي "تحليل نماد و اسطوره در تاريخ"
). جلالي و 155 - 154است (ن. ك: شعباني و رومي، بي تا: هاشم رضي و ياحقي بيان شده

رضاداد (بي تا) نيز در مقالة خود به بررسي اسطوره قـاف در تفاسـير قـرآن و احاديـث، از     
دماونـد، كـوه   "مقالـة  ) در 1377انـد. نصـرتي (  جهت سلسله راويان و اعتبار سند، پرداخته

ها و متون تـاريخي  نخست مطالب مربوط به كوه دماوند را در سفرنامه "مينوي و اساطيري
  است.ذكر كرده و سپس به روايات اساطيري مرتبط با اين كوه اشاره شده

  
  . روش تحقيق4

هـاي مشـابه و   پژوهي، بررسـي تطبيقـي اسـطوره   هاي تحقيق در زمينة اسطورهيكي از شيوه
ارتبـاط و پيونـد تـاريخي،    رارشونده در فرهنگ اساطيري و ادبيات اقوام و ملـل اسـت.   تك

تفاوت زباني و مسأله تأثير و تأثر سه مؤلفه اصلي ادبيات تطبيقي در مكتـب فرانسـوي و از   
هـاي ايـن مكتـب     هاي تطبيقي بر پايه اصول و روش هاي ضروري براي انجام بررسي شرط

؛ گويـارد،  14: 1382؛ كفـافي،  14- 13، 10: 1380ك: نـدا،  است (براي تفصيل مطلـب، ن.  
انجـام   "شناسي تطبيقـي اسطوره"ها بر مبناي اساس بررسي ، در جستار حاضر، ).12: 1374
هاي مربوط  شيوه كار در اين مقاله به اين صورت است كه در گام نخست ويژگي است.شده

و متـون تـاريخي آميختـه بـا روايـات       بندهش، اوستابه البرز و قاف از منابع مختلفي مانند 
شان، ذيـل پـنج عنـوان    هاي مشترك است. در گام بعدي، ويژگياساطيري، استخراج گرديده

هاي خاص هـر   هاي موجود بر اساس ويژگياست. در مواردي نيز تفاوتكليّ بررسي شده
  است.كدام تبيين گرديده

  
  . بحث5

البرز و قاف، چنان پيداست كه اقوام ايراني و  اي هاي مربوط به رشته كوه اسطوره از توصيف
هـايي   دانستند و اعتقاد داشتند كـه رشـته كـوه    سامي، زمين را گرد و مسطحّ و مركز دنيا مي

اند كه اصل  ها نيز از يك كوه اصلي منشعب شده اند و خود اين كوه دور آن را فراگرفته تا دور
هـا بـه آن قـاف    ن كوه اصـلي، البـرز و عـرب   هاست؛ ايرانيان به اي و ماية پيدايش ديگر كوه

  نهادند.  نام
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  پيدايش البرز و قاف 1.5
ها در جريان نبرد اهـورامزدا و اهـريمن بـه     ) و ديگر كوه1اي ايراني، البرز (در باور اسطوره

بلند اسـت كـه همـة     "البرز"نخستين كوهي كه از اين زمين بركشيده شد، «اند.  وجود آمده
؛ همچنـين، ن. ك:  485/ 1: 1371(اوسـتا،  » اسـت خاوري را فراگرفته سرزمينهاي باختري و

)؛ به اين صورت كه پس از نبرد آسـمان و آب  35: 1381؛ دينكرد، 324/ 2: 1347ها، يشت
  با اهريمن 

سديگر نبرد را زمين كرد. هنگامي كه اهريمن درتاخت، زمين بلرزيد. (از) آن گوهر كوه 
ر اثر لرزش زمين، در زمان كوه به رويش ايستاد: نخست كه در زمين آفريده شده بود، ب

هاي ميانه زمين؛ زيرا چون البرز فراز  البرز ايزدي بخت (بر كناره زمين)، سپس ديگر كوه
ها به رويش ايستادند، زيرا همه از ريشه البرز فراز رستند (فرنبغ دادگي،  رست، همه كوه

  ).12 - 11: 1366زادسپرم،  ايه؛ براي تفصيل مطلب، ن. ك: گزيده65: 1385

اي اسـت كـه بهـار،    اي كه از جغرافياي اساطيري البـرز وجـود دارد، نقشـه   ترين نقشه كامل
اي دور تا دور ). بر مبناي اين نقشه، البرز اسطوره71: 1362است (ن. ك: بهار، طراحي كرده

روي اسـت كـه   است و مراد از جهان در اين پندار اساطيري، سرزميني ك ـجهان را فراگرفته
شـده، در ميـان شـش    باشد. خونيرس كه مركز جهان پنداشته ميمشتمل بر هفت كشور مي

كمربندي بر ايـن هفـت كشـور محـيط     كوه البرز مانند است و رشتهكشور ديگر قرار گرفته
باشد. در اين جغرافياي اساطيري، وجود تيرك البرز كه از شمال شرقي به جنوب غربـي   مي

كند از اختصاصات طراحي البرز اساطيري زمين را به دو نيمه تقسيم مي است وكشيده شده
 است كه در مورد قاف وجود ندارد.

اي قاف، توضـيحاتي وجـود دارد،   نخستين منبع مكتوبي كه در آن راجع به كوه اسطوره
وي در بيان ارتباط آسـمان و   باشد.هـ.) مي 175خليل ابن احمد فراهيدي (ف.  كتاب العين
يقاَلُ : عمدها جبلُ قاف وهي مثل القبُة أطرافهُا على ذلك الجبـلِ والجبـلُ   «گويد: كوه قاف مي

محيط بالدنيا من زبرجدةٍ خضَرْاء وخضرةُ السماء منه فإذا كان يوم القيامة صيره االله نـاراً تحشـر   
  )."باب العين و الدال و الميم معهما" :كتاب العين» (يت المقدسالنَّاس من كلّ أوَبٍ إلى ب

هو في عرف «داند: اي عربي ميكوه قاف را اسطوره معجم الحضارات السامية نيزمؤلف 
ودي:  » العرب الأقدمين، جبل يحيط بالأرض التّي تصوروها مدورة كالقرص و مسـطحّة  (عبـ

  است: آمده معجم البلدان). در "قاف"
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اند كـه جـنس آن از   است و... محيط بر زمين است و گفتهكوه پيرامون زمين برآمده اين
هـاي تمـام   باشد... و ريشـه  انا رنگ سبز آسمان از سبزي آن ميزبرجد سبز است و هم

اند كه ميان كوه قاف و آسـمان بـه انـدازة    ها از رگ كوه قاف است. بعضي نيز گفتهكوه
است كه آسمان بر آن منطبق است و به گفته شده قامت يك مرد فاصله است، همچنين

ها و موجودات ديگـري هسـتند كـه جـز     زعم برخي ديگر، در آن سوي قاف، سرزمين
انـد كـه مـاوراي    اي هم پنداشـته ها آگاهي ندارد. عدهخداوند متعال، كسي نسبت به آن

 كنـد  قاف، در حكم بخشي از آخرت است. خورشيد از آن طلوع و در آن غـروب مـي  
  ).2) (298/ 4: 1977(ياقوت بن عبداالله حموي، 

مثابه  توان براي آفريدن قاف برشمرد: نخست، بهمطابق اطلاعات اين منابع، سه دليل مي 
هاي زمين  هايي كه موجب استحكام و تقويت بافت ديواري بر گرد زمين، دوم در حكم ميخ

ود و سـوم اينكـه  رنـگ    هاي ناشي از زلزله موجب گسسـتگي  آن نش ـ  شوند تا تكانش مي
  پندارند. آسمان را بازتابي از رنگ سبز كوه قاف مي

است، همچنين اعتقاد به اينكه ريشه باور به اينكه زمين توسط يك رشته كوه احاطه شده
هـاي  هاسـت، از مشـتركات اساسـي كـوه     ها نگهدارندة زمين در برابـر زمـين لـرزه    اين كوه
اي نخست البرز و قاف از هاي اسطوره در اين روايت اي البرز و قاف است. همچنين اسطوره

انـد.  ها هستند به وجود آمدههاي آن ها كه در حكم ريشه اند و سپس ديگر كوه زمين روييده
از كوه قاف، كوههاي بلند را «است كه: خداوند آمده آفرينش و تاريخهمانطور كه در كتاب 

؛ همچنين ن. 305: 1374(مقدسي، » ويدرويانيد همانگونه كه از ريشه درخت، درخت مي ر
  ).48ق. :  1428م./  2008ك: ابن الوردي، 

با توجه به اسناد و مدارك موجود، هر كدام از منابعي كه به نحوي به مقايسـة اسـطورة   
اند، مربـوط بـه دورة   اي را در اين باره بيان نمودههاي انتقاديالبرز و قاف پرداخته و ديدگاه

هاي مورخان و محققان را نسبت به مسألة پيدايش و ماهيت البـرز و  دگاهاسلامي هستند. دي
توان به سه دسته تقسيم كرد. نخست، نظرگاهي است كه قاف را منشـعب از البـرز   قاف مي

مـذكور   اوسـتا  ). همچنـين در 87؛ بندهش هنـدي:  72: 1385داند (ن. ك: فرنبغ دادگي، مي
دانـيم معـادلِ كلمـة كـوه در     اند. همانطور كه مـي ستههاي زمين از البرز راست كه تمام كوه

گرَ "است كه در فارسي ميانه به صورت  )Kaofa( "كئوف"و نيز  "گئري/ گري"، واژة اوستا
با توجه به تلفظ نزديكي كه  ).592:  1374است (ن. ك: عفيفي، ) تغيير يافتهKōf( "و كوف

توان آن را از مقولة ابدال به شـمار آورد كـه بـا    و قاف وجود دارد، مي )Kōf( بين واژة اخير
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شود است. در اين صورت ميتغييرات واجي در لفظ و حفظ دلالت معنايي كلمه همراه بوده
اين فرضيه را مطرح كرد كه وجه تسمية قاف، مـأخوذ از كئَـوف اوسـتايي باشـد؛ بنـابراين      

كوف  ←[فارسي باستان]  كئوف توان اينگونه نشان داد:تغييرات واجي در گذر زمان را مي
  قاف. ←كاف  ← [فارسي ميانه (پهلوي اشكاني/ ساساني)]

دانند كه از ريشـة قـاف   هايي مي از سوي ديگر، برخي مورخان نيز البرز را از جملة كوه
داند. بنـا بـر قـول وي،    ها را كوه قاف ميمنشأ تمام كوه البدء و التاريخروييده است. مؤلف 

انگونـه كـه از ريشـة درخـت، درخـت      هاي بلنـد را رويانيـد هم  ه قاف، كوهاز كو«خداوند 
). نظر سوم، ديـدگاه  191: 1362؛ همچنين، ن. ك: مستوفي، 305: 1374(مقدسي، » رويد مي

اف را دو كـوه جـدا از يكديـدگر    ميانة موارد مذكور است. طرفداران اين نظريه، البـرز و ق ـ 
ه با دو نام متفاوت هستند؛ به عبارت ديگر ايشـان بـه   ها يك كودانند، بلكه معتقدند، آن نمي

پيشينگان، كوه قاف را، به فارسي كوه البرز، «پنداري در اين زمينه اعتقاد دارند.  نوعي همسان
؛ 15: 1977/ 7؛ همچنين، ن. ك: ياقوت بن عبداالله حموي، 303: 1374(مقدسي، » اند خوانده

  ).190: 1362مستوفي، 
ي مشتركي را كه البرز و قاف در زمينة آفرينش با يكديگر دارنـد،  هادر مجموع، ويژگي

  بندي كرد:توان به صورت زير دستهمي
  باشند.هر دو در پيرامون و گرداگرد زمين قراردارند و محيط بر آن مي ـ
هـا بـه البـرز و    هاي زمين هستند و ريشة همة اين كـوه ها و بلنديمنشأ تمام كوه ـ

 قاف پيوسته است.
 ها هستند.لرزهدة زمين در برابر زميننگهدارن ـ
 باشند.محلّ برآمدن خورشيد، ماه و ستارگان مي ـ
 هاي پل آزماينده (چينود/ صراط) بر كوه البرز و قاف قرار دارد.پايه ـ
 باشد. وراي قاف در حكم بخشي از آخرت ميفراز البرز و ما ـ

  
  باورهاي اساطيري نسبت به البرز و قاف 2.5

كند، اين است كـه   اي البرز/ قاف جلب توجه مي كه در مورد كوه اسطورهاي  نخستين مسأله
هايي كه پديدآور باورهاي اساطيري بودند، زمين گرد و مسطح است و  به نظر نخستين نسل

كوهي بزرگ دور آن را فراگرفته است. باور به اينكه زمين را رشته رشته كوهي عظيم دور تا 
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خست اينكـه زمـين را گـرد و مسـطح     ي از سه عامل باشد: نتواند ناش است، مياحاطه كرده
پنداشته است كه به جز اين جهان  پنداشتند. دوم اينكه بشر از همان آغاز حيات چنين مي مي

اند كه در آن سوي  هاي ديگري نيز بوده اي كه جريان دارد، عوالم و سرزمينو زندگي مادي
رسد كه اعتقاد به جهـان پـس از   نظر مي به كوه البرز/ قاف وجود داشته است. بر اين اساس

ها موجوداتي غيـر از انسـان باشـند، از    هاي ديگري كه ساكنان آن مرگ و همچنين سرزمين
بايسـت   هـا مـي  آغاز حيات همواره فكر بشر را به خود مشغول داشته است. نخستين انسان

رد عـوالم ديگـر و   هاي بنيادين خود در مـو  كردند تا جواب سؤال زمين را آنگونه فرض مي
باشند. سومين عامـل  ها داده ساكنانشان را در آنجا بيابند و پاسخي خودباورانه به اين پرسش

ت در    گيري اين كوه اسطوره شكل اي، وجود يك حصار امن و قرارداشتن در محـدوده امنيـ
 اند.است كه از منشأ آن آگاهي نداشتهمقابل حوادثي بوده

  عنقا)(سيمرغ) و (جايگاه  1.2.5
كـرد   اي سيمرغ در درياي فـراخ  ، پرنده اسطورهاوستا بنا به روايت برخي منابع پهلوي و نيز

: 1366هاي زادسپرم، ؛ گزيده1/575؛ يشتها:400/ 1: 1371) بر درختي آشيان دارد (اوستا، 2(
فردوسـي،   شـاهنامه ) و همچنـين  246(ن. ك: ص  بندهش هندي). اما بر اساس روايت 12

گفتـار  "، ذيـل  شـاهنامه اش نيز همانجاست. در  كند و آشيانه وه البرز زندگي ميسيمرغ در ك
  است:، چنين آمده"اندر زادن زال

 بدان خانه آن خرد بيگانه بـود    بجايي كه سيمرغ را خانه بود«
ــاري دارز    نهادند بـر كـوه و گشـتند بـاز     ــرين روزگ ــد ب  برآم
 برگرفتش از آن گرم سنگبزد    فرود آمد از ابر سيمرغ و چنگ
 »كه بودش بر آنجا كنُامِ گـروه    ببردش دمان تا بـه البـرز كـوه   

  )167 - 166: 1366(فردوسي، دفتر يكم، 

بار از كوه  برند كه هر سه سال يك نيز نام مي "چمروش"ايرانيان از پرنده ديگري به نام 
برد  اند را ازبين ميي ايراني آمدهها خيزد و تمام دشمناني كه براي نابودي سرزمين البرز برمي

اي سـيمرغ،   ). پرنـدة افسـانه  100: 1368؛ بندهش هنـدي،  144: 1354خرد،  (ن. ك: مينوي 
هـاي حماسـي مثـل     اي مطرح گرديده و از آنجا بـه داسـتان   هاي اسطوره نخست در روايت

متـون  است. پس از افول ژانر حماسـي در ايـران، سـيمرغ اسـاطيري در     وارد شده شاهنامه
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تجليّ يافت و از هيـأت حماسـي خـارج شـد و كـاركرد       مثنويو  منطق الطيرعرفاني مثل 
  عرفاني پيدا كرد:

 »هر خيالي را نباشد دسستباف   جاي سيمرغان بود آن سوي قاف«
  )4016/ 6: 1380(مولوي، 

  هاي عرفاني، گاهي عنقا يا عنقاي مغرب نيز خوانده شده است. اين سيمرغ داستان
اش در كـوه   اي به نام عنقا وجود دارد كـه آشـيانه  برخي منابع دورة اسلامي نيز پرندهدر 

خوي، معرفي اي عجيب، از تيرة پرندگان درندهبه صورت پرنده حياه الحيوانقاف است. در 
باشد. در باب وجه تسمية آن به عنقا، آمـده اسـت كـه بـه     است كه مانند كوه، سفيد ميشده

نندي است كه بر گردنش دارد. همچنين به خاطر داشتن گردن (عنق) خاطر سفيدي طوق ما
). در شـماري از ايـن   237 - 236: 1427/ 2006اند (ن. ك: الـدميري،  بلند آن را عنقا ناميده

است كـه آن را بـا زنـدگي برخـي از     اي قوت گرفتهمنابع، باور به وجود اين پرنده به اندازه
   گويد:مي نسايم گلشناند. مؤلف رجي براي آن قائل شدهپيامبران نيز آميخته و مصداقي خا

سيمرغ كه عرب آنرا عنقا خوانده نوعي مرغ بود كه در زمـان موسـي عليـه السـلام در     
در تسمية عنقـا ملاحظـة    المقدس جاي داشتند جثة بزرگ و عنق طويل كهنواحي بيت

ان ديار بكوهي انتقال چون موسي عليه السلام وفات يافت بفرمان حق تعالي از آن رفته.
كردنـد  كردند از نواحي حضرموت و آنجا بر بعضي حيوانات غلبه يافتنـد و صـيد مـي   

ربودند قوم آن ديار مضطر شدند يافتند كودكان ميچون از وحوش و طيور صيدي نمي
پيغمبري حنظله نام عليه السلام در ميان ايشان بود التجا بدعاي او كردند دعـا فرمـود و   

باشـد (شـاه داعـي شـيرازي،     برافتادند اكنـون از نـوع آن در كـوه قـاف مـي      آن مرغان
1362:  54 .(  

 "عنقـا "عجايـب المخلوقـات و غرايـب الموجـودات ذيـل مـدخل       همچنين در كتاب 
  است آمده

ها است به حجم... گويند كه در قديم الزمان در او را سيمرغ گويند. بزرگترين همة مرغ
دعـا   - صلي االله عليه - خيانت او بسيار شد... حنظله النبي است، چونميان حيوانان بوده

او را از مين مردم ببرد و به بعضي از جزاير بحـر محـيط كـه     - عزّ و جلّ - كردي باري
  ).634: 1390جا نرسد مكان ساخت (قزويني، هيچ آدمي آن
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ن بر اين باورند كه عنقـا همـا   - عجايب المخلوقاتمانند مؤلف  - البته برخي از محققان
سيمرغ همـان عنقاسـت كـه مـرغ     «اند كه اي است و عكس اين را نيز گفتهسيمرغ اسطوره

)؛ به عبارت ديگر 246: 1368(بندهش هندي، » زيسته است بزرگي است كه در كوه قاف مي
پنداري سيمرغ هماني سيمرغ و عنقا معتقدند. منشأ اصلي اين يكسانپنداري يا اين به يكسان

ي دورة اسلامي، همان پندار مشتركي است كه راجـع بـه البـرز و قـاف     هاو عنقا در روايت
انـد،  هاي البرز را بر قاف منطبق دانستهاند؛ به عبارت ديگر راويان اساطيري كه ويژگيداشته

بينـيم  اند و به همين خاطر است كه مـي همين الگو را براي سيمرغ و عنقا نيز طراحي نموده
  است:اه سيمرغ از البرز به قاف منتقل شدهدر انديشة عرفاني عطار، جايگ

 در پس كوهي كه هست آن كوه قاف   هست مـا را پادشـاهي بـي خـلاف    «
ــور   ــلطان طيـ ــيمرغ سـ ــام او سـ  »او به مـا نزديـك و مـا زو دور دور      نـ

  )715 - 714: 1384(عطار، 

  آن با خورشيد، ماه و ستارگان كوه مينوي و رابطة2.2.5
خورشيد هر روز از فراز كوه البرز طلوع مي كند و هنگـام غـروب در   بنا به روايات ايراني، 
با ستايش پسين، با ستايش پيشين به مهر نزديكي جـويم تـا بـدان    «شود.  پشت آن پنهان مي

/ 1: 1371(اوسـتا،  » هنگام كه خورشيد از [كوه] بلند البرز سر برآورد و در پس آن فرو رود
). محل برآمدن ماه و ستارگان نيـز بلنـداي   81: 1368؛ همچنين، ن. ك: بندهش هندي، 382

  كوه البرز است:
  اي ماه دربرگيرندة تخمة گاو!«

  برآي! از فراز البرز...
  اي ستارگانِ دربرگيرندة تخمة آبها!

  » برآييد! از فراز البرز
  ).882/ 2: 1371(اوستا، 

اي دارد، رابطه آن با آسمان است كه به اعتقاد ايرانيان  ويژگي ديگري كه اين كوه اسطوره
هـاي آن اسـت   ، البرز استوار كننده آسمان و در حكم پايهروايات داراب هرمزدياربر اساس 

ها اين است كه رنگ آسـمان، كـه    اي عرب ) و باور اسطوره100: 1375(به نقل از كريميان، 
خداونـد كـوه بزرگـي از    «...پنداشتند، از انعكاس رنگ سبز كوه قـاف اسـت.   آن را سبز مي
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). اگر البـرز و قـاف را   124: 2005(عجينه، » ياقوت سبز آفريد كه سبزي آسمان از آن است
يك كوه بدانيم يا اينكه قاف را كوهي مستقل از البزر ولي با همان خصوصيات فرض كنيم، 

  توان براي قاف نيز متصور شد. ورشيد و ماه و ستارگان دارد، مياي را كه البرز با خ اين رابطه

  رويش و باليدن البرز و قاف 3.2.5
هاسـت، بـه   يكي از نقاط مشترك اسطورة البرز و قاف كه مربوط بـه مـاجراي پيـدايش آن   

است كه راجع به مرحلة تكوين و تكامـل  "رستن و رويش/ نمو و بالندگي"كاربردن تعابير 
ترين سند مكتوبي كه در آن، كوه به مثابـه موجـودي زنـده و    است. قديميار رفتهها به كآن

نخسـتين  «اسـت:  آمده "زامياد يشت"باشد. در بند نخست مي اوستااست، بالنده تصور شده
هـا،  (يشـت » كوهي كه از زمين برخاست، اي سپنتمان زردشت، هرييتي بلند (= البرز) است

ها از و نمو (بالندگي) البرز به مثابه درخت و پيدايش ديگر كوه). انگارة رشد 324/ 2: 1347
است. در اين منابع، پيدايش البـرز و  ريشة البرز، در متون پهلوي پس از اوستا نيز تكرار شده

شود؛ به عبارت ديگر، اهريمن عامل ظهور و بروز ها پس از حملة اهريمن آغاز ميديگر كوه
پيش از آمدن اهريمن به سوي آفريدگان، جوهر كوه در طول «است. كوه البرز در زمين بوده

بود، بويژه چون پتياره (=اهريمن) به زمين آمد، بر اثر لرزة يكهزار سال در زمين آفريده شده
اش بـه  بر زمين آمد مانند درخت كه شاخه به بالا رويد و ريشـه  ˂و˃سر برآورد  ˂زمين˃

بنـدي (=اتصـال) نظـم يافـت و     شد... و بـه هـم  يكديگر گذرانده  ˂از˃زير... ريشه كوهها 
شد كه آب در آن چنان جريان يابد زير به بالا به وسيلة آن داده ˂از˃راهگذر (=عبور) آب 

: 1366هـاي زادسـپرم،   (گزيده» كه خون در رگها از همة تن به سوي دل زور و آهنگ دارد
گفتار اندر آفرينش "هم ذيل  شاهنامه). در 72، 1385:65؛ همچنين، ن. ك: فرنبغ دادگي، 11
  است:از واژة باليدن براي كوه استفاده شده "عالم

ــد « ــا بردمي ــوه؛ آبه ــد ك  »سرِ رستني سويِ بالا كشيد   ببالي
  )17/ 1: 1385(فردوسي، 

هاي رسـتن و  اند، از همين واژهدر بيشتر منابعي هم كه به ماجراي آفرينش قاف پرداخته
اند (ن. و در مواردي هم نحوة رويش كوه را به درخت مانند كردهاست بالندگي استفاده شده

ــوردي، 305: 1374؛ مقدســي، 31/ 1: 1383ك: طبــري،  ؛ 48ق. :  1428م./  2008؛ ابــن ال
  ).191: 1362مستوفي، 
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هـا  از اين مقايسه و تشابهي كه بين البرز و قاف در چگـونگي بالنـدگي و گسـترش آن   
و متـون  اوسـتا  شود. نخسـت اينكـه بـر اسـاس مسـتندات      وجود دارد، دو نكته مستفاد مي

كه مؤلفانشان در تدوين آثار خود از منابع و مĤخذ پهلوي ايران قبل از اسلام بهـره   - پهلوي
توان استنباط كرد كه انگارة رستن و بالندگي در مـورد  مي - اند، نه از منابع دورة اسلاميبرده

است و اصالتاً انديشه اساطيري مربوط به قاف راه يافتهكوه از اسطورة ايراني البرز به روايات 
و باوري ايراني است. نكتة ديگر هم اينكـه برقـراري رابطـة تشـابه بـين كـوه و درخـت و        

هاي اساطيري ايـران  مايهها يادآور اسطورة نباتي است كه از بنسازوكارِ رشد و گسترش آن
اهلي مسبوق به سابقه نيست. اين مسأله نشيني عرب دورة جباستان است و در فرهنگ باديه

هم به نوبة خود، بيانگر پيشينه و قدمت ديرينة اسطورة ايراني البرز نسبت به قاف عربـي در  
  دورة اسلامي است.

  
  اي و تاريخي با البرز و قاف هاي اسطوره پيوند شخصيت 3.5
اي وجـود دارنـد كـه     هايي تاريخي و اسـطوره  شخصيت شاهنامه، منابع پهلوي، و اوستادر 

پيوندهايي ناگسستني با البرز دارند. هوشنگ، هوم، گرشاسپ، منوچهر، كيقباد و كيكاوس از 
جمله ايشان هستند. هوشنگ در پايِ كوه البرز براي آناهيتا، اسب و گاو و گوسفند پيشكش 

كنـد و   ر البرز بـر اهـريمن غلبـه مـي    است. تهمورث دآورد. منوچهر در البرز متولد شدهمي
، فريـدون و زال دوران  شـاهنامه همانجا نيـز از وي شكسـت مـي خـورد. بنـا بـه روايـت        

اند. كيكاوس هم كـه پادشـاه هفـت اقلـيم بـوده و بـر        شان را در البرز پرورش يافته كودكي
آنجـا بـر   سـازد تـا از   كرده است، بر فراز البرز هفت خانه مي ها و ديوان حكومت مي انسان

؛ بندهش 473، 448، 345، 301، 146/ 1: 1371قلمرو خويش حكومت كند (ن. ك: اوستا، 
  ).326: 1385؛ هينلز، 100، 56، 44/ 1: 1385؛ فردوسي، 226: 1368هندي، 

اي قـاف   ماجراي خضر و رفتن او در پي آب حيات نيز تـا حـدودي بـا كـوه اسـطوره     
يافتن به آب حيات و زندگي جاويدان  براي دستدانيم كه اسكندر است. همچنين ميپيوسته

؛ هينلـز،  "جبل قاف الكوني  "←به سوي قاف رفته است (ن. ك: موسوعة اساطير العرب...
1385 :428.(  

 »ديد آن را كز زمرد بـود صـاف     رفت ذوالقرنين سوي كوه قاف«
  )3711/ 4: 1380(مولوي، 
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  كوه مينوي/ مقدس و باورهاي ديني 4.5
باور جمعي اقوام گذشته جايگاه ممتازي داشتند؛ به ويژه به خاطر ارتفاع و قرابتي  ها دركوه

). 3كه از اين طريق با آسمان به عنـوان منبـع الهامـات غيبـي و امـور غيردنيـوي داشـتند (       
اي در آن سوي البرز/ همانطور كه پيش از اين نيز گفته شد، بر اساس برخي روايات اسطوره

ها كه جز خداي هيچكس نداند و بعضي از ايشان بر آنند كه آنچه در عالمهاست وخلق«قاف 
). بر ايـن  303: 1374(مقدسي، » آن سوي قاف است از مرزهاي آخرت است ودر حكم آن

اساس، ايزدان مينوي/ فرشتگان، روان آدمي را از پل چينود/ صراط كه در كوه مقدس قـرار  
افتد و اگر نيكوكار خ، كه در زير آن پل است، ميدهند؛ اگر بدكار باشد به دوزدارد، عبور مي

باشد به بهشت، كه در بالاترين قسمت اين كوه قرار دارد و جايگـاه ايـزدان مينـوي اسـت،     
  شود.مي  برده

بهشـتي كـه زردشـت بـه آن وعـده       و متون پهلـوي پيداسـت،   اوستا آنگونه كه از متن
كتاب مقدس زردشتيان، فرازِ كـوه البـرز،    است، بر فراز اين كوه مينوي قرار دارد. مطابق داده

نه شب هست، نه تاريكي، نه باد سرد، نه باد گرم، نه بيماري كشـنده و  «جايگاهي است كه 
آنـان   - پـل اهـورايي مزداآفريـده    - بر سـر چينـود پـل   «پس از مرگ ». نه آلايشِ ديوآفريده

ن و روان خويش بجاي ها] پاداش كردارهاي نيك جهاني را كه پيش از آن براي جا[=انسان
اندام... روان نيكوكار را از فراز البرزكـوه و  اي خوشجويند... پس آنگاه دوشيزهاند ميآورده

/ 2، 365/ 1: 1371(اوسـتا،  » دهـد گذراند و در برابر ايزدانِ مينوُي جاي مياز چينود پل مي
870) (4.(  

و دوزخ بر فراز يا در  آنچه از مجموع اين روايات حاصل مي شود، اين است كه بهشت
اي البرز/ قاف قرار دارد. پل چينود/ صـراط نيـز در آنجاسـت، همچنـين      وراي كوه اسطوره

مي هـم پـس از مـرگ بـه آنجـا بـرده       جايگاه ايزدان مينوي/ فرشتگان نيز هست و روان آد
در پشت قـاف،   باشد.مكان فرشتگان و جنيان مي شود تا به بهشت يا دوزخ منتقل گردد. مي
هاي يخ و جود دارد كه از زمين و موجودات آن در برابر هاي پوشيده از برف و كوهرزمينس

كنند. چهار فرشتة نگهبان به فرمان خداوند بر قاف موكلّ هستند حرارت جهنم محافظت مي
/ 4؛ ياقوت بن عبداالله حموي، ج305و  303: 1374(نك. مقدسي، تا شياطين از آن عبور نكنند 

ودي:  "جبل قـاف الكـوني  "؛ عجينه: 198: 1362ستوفي، ؛ م298: 1977 چنانكـه   )."قـاف "؛ عبـ
انـد؛ بـه عنـوان مثـال در     دانيم برخي از اين مضامين به حوزة متون عرفاني نيز راه يافتـه  مي

  است:آمده مثنوي
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 »در ميانشان كوه قـاف انگيختـه     اهــل نــار و اهــل نــور آميختــه«
  )2571/ 1: 1380(مولوي، 

ارد، رابطـه بـين كـوه مقـدس و     ذكـر ديگـري كـه در ايـن زمينـه وجـود د       نكته قابـل 
هاست. به اين صورت كه هرگاه قومي از فرمان حق و راه راست سرپيچي كنند و  لرزه زمين

بديشان زلزله فرستد و فرشته را كه بر كوه قاف موكلّ «ها را عذاب دهد خداوند بخواهد آن
طلوب را [كه از ريشه هاي كوه مقدس برآمده است] است امر آيد كه تارك و بيخ آن كوه م

ستيغ كوه البرز ستايش  اوستا،). در 198: 1362(مستوفي،» بجنباند و در آن زمين زلزله افگند
است كه جايگاه برآمـدن و آرامگـاه ايـزد مهـر اسـت. آوردن      است. همچنين گفته شدهشده

اي ديگر از مينوي بودن و تقدس آن انهپيشكش و قرباني براي ايزد مهر در پاي اين كوه، نش
در سر اين پل اسـت كـه   « چينود، بر كوه البرز واقع است؛  "پل آزمايندة"هاي باشد. پايهمي

سنجند اگر نيكوكارند بـه بهشـت، و اگـر    ايزدانِ رشن و اشَتاد و زامياد، كردارِ مردمان را مي
، 211/ 1: 1371چنـين. ن. ك: اوسـتا،   ؛ هم495(عفيفـي، :  » شوندبدكارند سرازير دوزخ مي

  ).324/ 2: 1347ها، ؛ يشت402، 401، 374، 348، 345، 301
  
  اسلامي و ادامه حيات اساطيري ـ سطورة البرز ايراني در قاف عربيدگرديسي ا 5.5

هـاي فرهنگـي ايـران پيشااسـلامي، ماننـد      با پذيرش دين اسلام توسط ايرانيان، بعضي جنبه
پيكرتراشي، رقص و آواز يكباره از بدنة سنتّ فرهنگي ايرانيان حذف نشدند، بلكه موسيقي، 

تر فرهنگي منتقل گرديدند و يا در ديگر هنرها مانند شعر و نقاشي، استحاله هاي ژرفبه لايه
  هاي ايران باستان نيز اتفاق افتاد. در واقع شدند. اين فرايند، همچنين براي بعضي اسطوره

شود و با انطباق خود دهد، ادغام ميكاملاً نابود نمي شود. تغيير شكل مي اسطوره هرگز
رسد و همين گيرد و به دوام و پايايي ميبا مسائل و مضامين تازه، حياتي تازه از سر مي

آيـد  ظرفيت انطباق و تغييرپذيري است كه عامـلِ اصـلي دوام اسـطوره بـه شـمار مـي      
  ). 25: 1383(رستگارفسايي، 

تر شده و قاف رنگويژه در حوزة متون عرفاني، اسطورة البرز كمدورة اسلامي، به اگر در
است؛ حتيّ آشيانة سـيمرغ اسـاطيري از كـوه البـرز بـه قلـّة قـاف منتقـل         جاي آن را گرفته

باشد كه اسطورة قـاف برسـاختة دورة اسـلامي اسـت و طبيعتـاً      است، به اين خاطر مي شده
اند تا آنچـه مربـوط بـه ايـران     ورة اسلامي تمايل بيشتري داشتهعارفان مسلمان به اساطير د
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باستان و باورهاي مزديسني است. هر كجا هم كه اساطير ايراني به حوزة عرفان اسلامي راه 
اند. بـه عنـوان مثـال،    اسلامي پيدا كرده - اي استحاله شده كه هيأتي عرفانياند، به گونهيافته

منطـق الطيـر، همچنـين اخـتلاف روايـت فردوسـي و       تفاوت نقش سيمرغ در شـاهنامه و  
هاي تغيير در كاركرد اسـاطير اسـت. اسـطورة    سهروردي از ماجراي سيمرغ و زال از نمونه

البرز نيز در دورة اسلامي از حافظة جمعي ايرانيان كنار نرفت؛ بلكه پـس از عبـور از ميـان    
ها و دگرگوني  گذاري تي در نامري و اندك تغييراها با حفظ ساختار و شاكلة اساطيدگرديسي

اي خويش ادامـه داد. شـماري از ايـن    ها در هيأتي نوين به حيات اسطورهاي از ويژگيپاره
  ها عبارتند از:دگرگوني
  جايگزيني عنوان قاف به جاي البرز ـ
 اي سيمرغ به عنقاتغيير نام پرندة اسطوره ـ
 جايگزيني پل صراط به جاي پل چينود ـ
 موكلّ بر كوه قاف به جاي ايزدانِ اوستاييقرارگرفتن فرشتگان  ـ

با وجود تغييرات مذكور، قاف اساطيري در دورة اسلامي، همان جايگاه و كاركردهـايي  
را دارد كه البرز ايراني داشت. اين كوه در سلسله مراتب آفرينش، پس از پيدايش زمـين بـه   

ها و نيز بيم و عـذاب  رزهلاست. هدف از آفريدن آن، سكون زمين در برابر زمينوجود آمده
است. مرز ميان اين دنيا و جهان ديگر اسـت و بـه   هاي ناشي از زلزله بيان شدهمردم با تكانه

عبارتي حكم بخشي از آخرت را دارد. پلي كه محك و ميزان كردار درگذشتگان را دارد، بر 
جهـان ديگـر    آن واقع است. برخي ايزدان/ فرشتگان موكلّ بر آن، حامل ارواح مردگـان بـه  

هاي نامتعـارفي  اي است كه نسبت به ساير پرندگان، ويژگياي اسطورههستند. جايگاه پرنده
انديشة اساطيري ممكن اسـت در  «توان گفت كه دارد و ... . با توجه به اين وجوه تشابه، مي

كسوت بعضي تجليات قبلي كه به مرور زمان، كهنه و مندرس شده و ديگر باب روز نيست، 
ها و اعتبارهاي نـوين فرهنگـي   هر نشود، و خود را با مقتضيات جديد اجتماعي و رغبتظا

). البرز ايراني هم بـراي ادامـه   179: 1392(الياده، » كن نخواهد شدوفق دهد؛ اما هرگز ريشه
اي جديد بـود تـا بتوانـد در سـاختار     اي خود در دورة اسلامي، نيازمند جامهحيات اسطوره

خاسته، حضور فعال و مستمر داشته باشد و اين مهم به مدد استحالة البرز ديني نو - فرهنگي
  به قاف، محقَّق شد.
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  گيري . نتيجه6
اي وجود دارد: برخـي البـرز و    هاي اسطورهكوهسه ديدگاه متفاوت نيز در رابطه با اين رشته

اقوام ايراني و  اي هاي مشابه در باور اسطوره قاف را دو كوه مستقل از يكديگر ولي با ويژگي
هـاي البـرز    داننـد كـه از ريشـه    هايي مي اي ديگر قاف را از جمله كوهپندارند. عده عرب مي

هايي مي دانند كه از قاف منشعب شده است.  برآمده است و بعضي هم البرز را از شمار كوه
شـان وجـود   هاي اي بسيار پيشتر از قاف، در باور ايرانيـان و داسـتان   از آنجا كه البرزِ اسطوره

انـد، از  زبـاني كـه بـا ايرانيـان داشـته      - ها در نتيجه برخوردهاي فرهنگي داشته است، عرب
اند تا بر غناي باورهاي اسـاطيري   برداري كرده و نام قاف را برآن نهاده هاي البرز الگو ويژگي

ف هـاي مشـتق شـده از قـا     خود بيفزايند و گويا دليل اينكه برخي از ايشان البـرز را از كـوه  
دانند نيز همين باشد. اگر فقط پيشينه كاربرد واژه البرز و قـاف را در منـابع ايرانـي مثـل      مي

با منـابع عربـي موجـود بررسـي كنـيم، صـحت ايـن مـدعا مشـخص           مينوي خردو  اوستا
  شد.  خواهد

تر كوه اساطيري البـرز  بر پاية مستندات و منابع مكتوب موجود، پيشنه و قدمت طولاني
ف، مسجل است. بنابراين در باب پيدايش اسطورة قـاف در درورة اسـلامي، دو   نسبت به قا

ت و شـاكله  ديدگاه را مي اي جـداي از  توان بيان كرد: نخست اينكه براي قاف، قائل به هويـ
هاي موجود بين البرز و قـاف و بـا در نظـر    البرز باشيم. در اين صورت، با توجه به شباهت

سطورة قاف در دورة اسـلامي از مقولـة الگـوبرداري از اسـطورة     گرفتن پيشينة البرز، طرح ا
است. ديگر اينكه بر اساطيري قوم عربي راه يافته - باشد كه به حوزة فرهنگيايراني البرز مي

اسـطوره ايرانـي و پيشااسـلامي     "پيكر گرداني در اساطير"ها /اساس نظرية بازتوليد اسطوره
است، به شرطي در دورة اسلامي ) نيز آمدهاوستاشتيان (البرز كه ذكر آن در كتاب مقدس زرت

اسلامي داشته باشد؛ به همـين منظـور بـا تغييـر نـام و       - يابد كه صبغة عربياجازة ورود مي
پـذير قـرآن مجيـد ا ز    هاي تأويلهاي ساختاري و ايجاد پيوند با بعضي از آيهبرخي ويژگي

سـورة انبيـا در النوبـه الثانيـه، كشـف       31ية جانب مفسران (به عنوان نمونه، ن. ك: تفسير آ
اي از امامـان (ع)  ) و انتساب احاديثي بـه پيـامبران (ع) و عـده   324: 1371الأسرار، ميبدي، 

شود و اينگونه حيـات اسـاطيري آن ادامـه    توسط راويان حديث در دين جديد بازتوليد مي
انـد كـوه قـاف    است كه فرمـوده نقل شدهروايتي (ع) از امام باقر  بحار الأنوارمثلاً در يابد. مي

وجوه مشترك دو ديدگاه مذكور را  )."قاف"است (حسيني دشتي: جهان را در خود فراگرفته
  توان به صورت زير بيان كرد:مي
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و اوسـتا   پيشينة وجود اسطورة البرز در منابع مكتوب ايران پيش از اسـلام ماننـد   ـ
  .مينوي خرد

پنـداري و  هـا را بـه مـرز يكسـان    قـاف كـه آن   هاي بسيار مشابه البـرز و ويژگي ـ
 كند.هماني نزديك مي اين

بـه   )Kaofa/ Kōfكئَـوف/ كـوف (   و شباهتي كه به تلفظ) Qâf(وجه تسمية قاف  ـ
 معناي كوه در فارسي باستان و ميانه دارد.

 

  ها نوشت پي
قادات ديني زردشـتي  اي البرز وجود دارد و به اعت نكته جالب توجهي كه در رابطه با كوه اسطوره. 1

اين نان كه بـه  «است:  بوده )Dron(يافته است، پختن نوعي نان به نام درون  و باورهاي عاميانه راه
شود، نماد اين جهان است. برجسـتگي دايـره دور    صورت كوچك يا بزرگ از آرد گندم تهيه مي
  ).162: 1385(بهار، » اي فراگرفته است نان نماد كوه البرز است كه زمين را چون حلقه

، 27، 20، 13/ 1: 1383طبري،  ؛ "عمد"؛ زبيدي: "عمد"(ابن منظور:  براي تفصيل مطلب، ن. ك: .2
؛ ابـن الـوردي،   198: 1362؛ مسـتوفي،  215، 45: 1359؛ نسـفي،  305، 303: 1374؛ مقدسي، 28

  ).124: 2005؛ عجينه، 46: 1389؛ حمويه، 46، 26، 25ق. :  1428م./  2008
هاي دين مسيحي و يهودي دارد، كوهي بـه نـام   مثال، كوهي كه ريشه در باورها و آيين به عنوان .3

  زيتا/ زيتون است. 
المقدس كه از قديم محل رويش العين در كنار بيتطور زيتا يا كوه زيتون كوهي است نزديك رأس

آن كـوه بـه    درختان زيتون بود... [و] مشرف بر مسجدالأقصي نيز بوده و هست. گويند كه عيسي از
اسـرائيل بـر ايـن كـوه     آسمان رفت و پاية پل صراط بر آن كوه است... قبور بسياري از انبيـاي بنـي  

  ). 56:  1389قراردارد (قرشي، 

  نيز مذكور است كه پاية پل چينود بر تيرك البرز قراردارد. اوستادر 
؛ 129: 1385گـي،  ؛ فرنبـغ داد 98: 1354(همچنين براي تفصـيل مطلـب، ن. ك: (مينـوي خـرد،      .4

  ).233، 226: 1368؛ بندهش هندي، 53: 1366هاي زادسپرم، گزيده
  
  نامه كتاب
  ). گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، جلد اول و دوم، ويرايش دوم، تهران: مرواريد.1371( اوستا

 ). تصحيح و ترجمة رقية بهزادي، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.1368( بندهش هندي
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، پاييز و زمستان، ص 91و  90، جستارهاي ادبي، شمارة »سيمرغ و جبرئيل). «1369پورنامداريان، تقي (
463 - 478.  

، سـال دوازدهـم،   علوم حديث، »كوه قاف، اسطوره يا واقعيت؟«جلالي، مهدي؛ رضاداد، فاطمه (بي تا). 
  .74 - 51شماره سوم و چهارم، ص 

 ). ترجمة فريدون فضيلت، تهران: فرهنگ دهخدا.1381( ي)دينكرد: كتاب سوم (درسنامة دين مزداي
ــده ــپرم گزي ــاي زادس ــات و     1366( ه ــه مطالع ــران: مؤسس ــل، ته ــدتقي راشدمحص ــة محم ). ترجم

 فرهنگي.  تحقيقات
 ). ترجمة احمد تفضلي، بي جا: انتشارات بنياد فرهنگ ايران.1354( مينوي خرد

 ل و دوم، تهران: طهوري.). گزارش ابراهيم پورداود، جلد او1347( هايشت
االله؛ هاشم محمد الشاذلي، ، تحقيق عبداالله علي الكبير؛ محمد احمد حسبلسان العربابن منظور (بي تا). 

 قاهرة: دار النشر و دار المعارف.
ق.). خريده العجايب و فريده الغرايب، تحقيـق   1428م./  2008ابن الوردي، ابوحفص عمر بن المظفر (

 ي، القاهره: مكتبه الثقافه الاسلاميه.أنور محمود زنات
 ، ترجمة جلال ستاري، چاپ سوم، تهران: توس.اندازهاي اسطورهچشم). 1392الياده، ميرچا (
 ، ويراستار كتايون مزداپور، تهران: آگه.پژوهشي در اساطير ايران). 1375بهار، مهرداد (

، جلـد هشـتم ،   عارف جامع اسـلامي) الممعارف و معاريف (دائرة). 1379حسيني دشتي، سيد مصطفي (
 تهران: مؤسسه فرهنگي آرايه، چاپ سوم.

نژاد، چاپ سوم، تهران: ، تصحيح رضا انزابيمقامات حميدي). 1389حميدالدين بلخي، عمر بن محمود (
 مركز نشر دانشگاهي.

 ـ      1427م./  2006الدميري، كمال الدين ( ع، بيـروت:  ق.). حيـاه الحيـوان الكبـري، الجـزء الثالـث و الراب
 المعرفه.  دار

، چاپ اول، تهران: پژوهشـگاه علـوم انسـاني و    پيكرگرداني در اساطير). 1382رستگار فسايي، منصور (
 مطالعات فرهنگي.

اصغر حكمت ، ، تحقيق عليكشف الاسرار و عدة الابرار). 1371رشيدالدين ميبدي، احمد بن ابي سعد (
 تهران: اميركبير، چاپ پنجم.

، تحقيـق  تاج العروس مـن جـواهر القـاموس   الزبيدي، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني (بي تا). 
 مجموعة من المحققين، بي جا: دار الهداية.

، 11، مسكويه، سال چهارم، شمارة »تحليل نماد و اسطوره در تاريخ«شعباني، رضا؛ رومي، فريبا (بي تا). 
  .160 - 141ص 

صور خيال در شعر فارسي: تحقيق انتقادي در تطور ايماژهاي شعر ). 1375شفيعي كدكني، محمدرضا (
 ، چاپ ششم، بي جا: آگاه.پارسي و سير نظرية بلاغت در اسلام و ايران
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). تـاريخ طبـري، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، جلـد اول، چـاپ ششـم،         1383طبري، محمد بن جريـر ( 
 اساطير.  تهران:

ــري. س (  ــودي، هن ــاميه ق.).  1411م./  1991عب ــارات الس ــم الحض ــرابلس:  معج ــه، ط ــه الثاني ، الطبع
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 تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
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به اهتمام احمـد مهـدوي دامغـاني، تهـران: بنگـاه      ، كشف الحقايق). 1359نسفي، عبدالعزيز بن محمد (
 ترجمه و نشر كتاب.
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 ، ترجمه و تأليف باجلان فرخي، تهران: اساطير.اساطير ايران). 1385هينلز، جان راسل (
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